
بابا بزرگ می دانست سیستان حتی 
در دوران باستان هم وجود داشته و اسمش 

از اسم سکاها که در این منطقه زندگی 
به  . ست ه ا فته شد گر  ، ند ه ا د می کر

ز یا  و مین نیمر ز ن سر سیستا
زابلستان هم می گفتند.

بابا بزرگ برای بچه ها از مردم 
شجاع سیستان گفت و اینکه سام 

و زال و رستم شاهنامه که فردوسی 
آن ها نوشته است، اهل همین منطقه 

بوده اند و خیلی از ماجراهای 
زندگی رستم در سیستان 

ق  تفا بل  ا ا و شهر ز
افتاده است.

به  ی  شهر ن  سیستا ر  د
اسم »شهر سوخته« وجود داشته که 

باستان شناسان کشفش کرده اند. اسمش را »شهر 
سوخته« گذاشته اند چون وقتی آنجا را کشف کردند، 

بوط به صنایع و  یادی پیدا کردند که مر کستر ز خا
کوره های بزرگ آن شهر بوده است نه آتش سوزی.

ی  ا ن هم بر سیقی محلی سیستا مو
بابابزرگ خیلی جالب بود. او برای بچه ها 

از موسیقی و بازی محلی مردان با چوب گفت 
که در مراسم ها انجام 

می شود و به چوبازی 
معروف است.

پیمان دلش می خواست بداند سیستان چه 
سوغاتی هایی دارد. بابابزرگ از حصیر بافی که با 
برگ درخت خرما بافته می شود و هنرهای دست 

زنان سیستانی روی لباس ها و پارچه ها گفت.
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تصویرگر: زهره اقطاعی
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